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، صدايش مى كرد: آقا گِردى! آقا گِردى!بدى اش اين شد كه از آن به بعد، هر كى تا مى ديدش بعد هم رفت و بال هايش را قيچى كرد و گِرد شد. فقط گِرد باشم مثل آقاى ماه كه قل مى خورَد.»گفت: «بهتره كه من اين بال هاى تيز را نداشته باشم. مى كرد به آن ها. براى همين، يك روز ستاره با خودش مى خواست دوستانش را بغل كند، نوك بال هايش گير يك ستاره بود كه بال هاى تيز داشت. هر وقت 

يك آدم برفى بود كه خيلى گُنده 
مى ترسيد. آدم برفى خيلى تنها بود. بود. هر بچّه اى كه مى ديدش، 

دلش مى خواست با بچّه هاى ديگر 
بازى كند. امّا خُب ، خيلى گُنده بود. 

بچّه ها از او مى ترسيدند.
يك روز آدم برفى تصميم گرفت كه 

نشست زير آفتاب. يك كم ديگر آب شد. آن وقت يك كمى آب شد. فردا هم  رفت و وقتى آفتاب شد،  رفت و نشست زير آفتاب. كوچك بشود.
بچّه ها ديگر از آدم برفى نترسيدند و با خيلى كوچولو شد. 
او بازى كردند.

︨︐︀ره︨︐︀ره

آدم ︋︣﹁﹩آدم ︋︣﹁﹩
سياوش موسوى
6 ساله از تهران

ارشيا شوقي
7 ساله از تهران
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﹡﹢﹬︧﹠︡ه ﹨︀ی﹡﹢﹬︧﹠︡ه ﹨︀ی
﹉︚﹢﹋ ﹉︚﹢﹋ 



يكى بود، يكى نبود. يك عنكبوت بود كه لاى درخت ها تار 
مى بافت تا مورچه ها  و سوسك ها توى تارش 

بيُفتند .
هميشه مورچه ها و سوسك ها را اذيتّ مى كرد.

يك روز كه حَواسش نبود، خودش گير كرد توى 
تارش و افتاد زمين . بعد پايش درد گرفت. فهميد كه 

اذيتّ كردن چه كارِ  بدى است .بعد هم  تصميم گرفت  
ديگركسى را اذيتّ نكند.

يكى بود، يكى نبود. يك روز كه خيلى برف آمده بود، چند تا بچّه رفتند 
توى كوچه. اوّل برف بازى كردند. بعد تصميم گرفتند كه يك آدم برفى 
بسازند. هر بچّه اي چيزى براى آدم برفى آورد. يكى چشم هايش را 

يكى كُلاه و شال گردنش را، يكى هم دماغش را آورد. 
شب شد. بچّه ها  به خانه رفتند و خوابيدند.

يكى از بچّه ها خواب ديد كه آدم برفى مى گويد: «من كه دهان ندارم 
حرف بزنم!»

فردا صبح بلند شد و رفت و براى آدم برفى، دهان گذاشت. 
آدم برفى خنديد. آن قدر با بچّه ها بازى كرد تا آب شد.

يكى بود، يكى نبود. يك زنگوله بود كه خيلى 
خوب بود. هر وقت كه خاله بزى مى خواست 

بخوابد، ساكت مى ماند و صدا نمى كرد. وقتى 
هم كه بزغاله ها مى خواستند شير بخورند،  سَر و 
صدا نمى كرد. فقط وقتى بزى خانم تنها مى شد، صدا مى كرد 

تا چوپان پيدايش كند و آقا گرگه نيايد او را بخورد. همه،  زنگوله ى قصّه ي ما را دوست 
داشتند.

عليرضا يزدى مقدم
7 ساله از تهران

ز﹡﹍﹢﹜﹥ز﹡﹍﹢﹜﹥

آدم ︋︣﹁﹩آدم ︋︣﹁﹩

الميرا ميرحبيبى
6 ساله از تهران

︻﹠﹊︊﹢ت︻﹠﹊︊﹢ت

محمدمعين معيني فرد
6 ساله از تهران
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